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بعد از مرگ سلیمان، پسر   ش رحبعام 
برای تاجگذاری به شکیم رفت.

بعام  بزرگان قوم برای این مراسم از یر
دعوت کردند تا از مصر برگردد.

پدر تو زندگی را 
برای ما خیلی سخت 

کرده بود.
ما نمی‌خواهیم تو بر ما سلطنت 
کنی، مگر آنکه قول بدهی با ما

 بهتر از پدرت رفتار کنی.

به من سه روز 
مهلت بدین تا دراین مورد 

فکر کنم. بعد برگردین تا 
بهتون جواب بدم.

شما که 
مشاورین پدر من بودین به 

من بگین ببینم نظرتون در مورد 
درخواست مردم از من چیه؟

اگر با 
مردم خوش‌رفتاری کنی و 

درخواست‌های ایشان را قبول 
کنی و به آنها خدمت کنی، تا ابد 

پادشاه آنها خواهی بود.

مشاورین 
پدرم این چیزها را 

گفتند ...

اول پادشاهان ۱۲:‌ ۱ – ۸ 

ما منتظر فرصتی بودیم که 
نصیحت‌های بهتری به تو بدهیم ... 
که مثل نصیحت‌های این پیرمردها 

نظر ما اینه که ...با اون افکار قدیمیشون نباشه.



بعام بر اسرائیل سلطنت کردند. رحبعام بر یهودا و یر

رحبعام به سختی توانست با ارّابه‌ا   ش از آنجا فرار کند و به اورشلیم برگردد.

پرست کارگران اجباری یعنی ادونیرام  وقتی که پادشاه سر
را بیرون فرستاد، مردم او را سنگسار کردند.

سه روز بعد ...

سرور شما ... پادشاه 
اینطور می‌فرمایند ...

سرورمان 
... پادشاه چه 
جوابی دارید؟‌

خوشم 
اومد. اونا باید از 

من بترسن.

به آنها بگو ... اگر فکر 
می کنین پدرم بهتون سخت 
می گرفته من از اون بیشتر 

بهتون سخت می گیرم!

بله پدرم 
سختگیر بود، ولی من از او 

سختگیرترم!

لعنت 
برداوود و خاندانش!

ما به منازل خود 
باز می‌گردیم و رحبعام 

هم می‌تواند پادشاه خاندان 
خودش باشد!

اول پادشاهان ۱۲:‌ ۹ – ۱۸ 

پدرم برای تنبیه شما از 
شلّق استفاده می کرد، 
ولی من از شلّق چرمی 

استفاده خواهم کرد.

پدرم شما را با شلّق تنبیه 
می‌کرد ولی من با شلّق چربی 

شما را تنبیه خواهم کرد!



بعام در قسمت‌های شمالی و جنوبی اسرائیل  یر
گوساله‌های طلایی ساخته بود تا مردم آنها را 

پرستش کنند و برای پرستش خدا به اورشلیم نروند.

در همان زمان ...

تمام سربازان را جمع کنید 
... همه‌ی صد و هشتاد نفر را 

حاضر کنین.

به این شورشی‌ها 
درسی خواهم داد که تا عمر 

دارند، فراموش نکنند!

تو نباید این 
کار را بکنی ...  یهودا و بنیامین 

نباید با برادران خود بجنگند.

خداوند به آنها گفته است که به 
منازلشان باز گردند. تمام این وقایع 

بر طبق نقشه‌ی او اتفاق افتاده 
است.

شمعیای 
نبی - مرد خدا، چرا 

می‌خواهی جلوی من را 
بگیری؟

می‌خواهم از دشمنان خداوند 
انتقام بگیرم.

اول پادشاهان ۱۲: ۲۸-۲۱



بعام و پرستش نکردن خداوند  گناه یر
باعث سقوط و نابودی خود   ش شد.

رفتن به 
اورشلیم برای پرستش خیلی 

دشوار است. از الآن به بعد اینها 
خدایان شما هستند که شما را از 

اسارت در مصر نجات دادند!

داره اشتباه 
بزرگی می کنه ... خدا در مورد 

اینکه چه زمانی جشن بگیریم به ما 
فرمان‌های مشخصی داده. طبق 

فرمان خداوند فقط پسران هارون 
بزودی ... هرکسی می‌تونن کاهن باشن.

می‌تونه کاهن بشه.

پادشاه روز جشن 
شکرگزاری و کاهنان مخصوص 
به خودمون رو منصوب کرده.

اول پادشاهان ۱۲: ۲۶ – ۳۳ و ۱۳: ۳۴ 

باید مراقب باشم که مردم 
دوباره به خاندان داوود 

گرایش پیدا نکنند.

اگر کماکان برای پرستش به 
اورشلیم بروند، ممکن است دوباره 
با رحبعام پادشاه آشتی کنند و بخواهند 

که او پادشاه آنها بشود.



ای قربانگاه، 
خداوند می‌فرماید در خاندان داوود، 

کودکی به نام یوشیا به دنیا خواهد آمد.
  او تمام کاهنانی که از معابد روی تپّه‌ها 
می‌آیند و برای بُت‌ها بخور می‌سوزانند را

 از بین خواهد برد.

استخوان‌های 
ایشان بر روی این 
قربانگاه سوزانده 

خواهد شد.
برای اثبات این پیشگویی، 

این قربانگاه خراب خواهد شد و 
خاکسترش همه‌جا پخش 

می‌شود.

این پیر 
خرفت رو دستگیر کنین تا 

دیگه علیه پادشاه نبوّت نکنه.

خواهش می کنم 
... از خدا خواهش کن 

دست منو شفا بده.

اول پادشاهان ۱۳: ۱ – ۶ 



در نا اطاعتی کامل از فرمان واضح خداوند، 
آن نبی به منزل وی رفت.

برای استراحت و خوراک به 
منزل من بیا. به خاطر اینکه دستم 

رو شفا دادی من هم بهت 
پاداش میدم.

حتّی 
اگر نصف پادشاهی‌ات 

رو هم به نامم بکنی پا تو 
خونه‌ی تو نخواهم گذاشت. 

خداوند به من دستور داده اینجا 
نه چیزی بخورم و نه چیزی 
بنوشم و از یک راه دیگری

 به یهودا برگردم.

از کدوم 
طرف رفت؟ باید 
حتماً اونو ببینم. 

بله، خودمم.

خدا نمی‌خواد 
من چیزی اینجا بخورم و 

بنوشم یا از راهی که اومدم 
برگردم.

من هم 
نبی هستم و فرشته‌ی 

خداوند به من پیام داد که تو رو 
با خودم به خونه ببرم و بهت 

آب و غذا بدم.

پدر ...  اگه بگیم تو بیت‌ئیل چه 
اتفاقی افتاد، باورت نمیشه! یک نبی 
لعنت خدا رو بر قربانگاه یربعام پادشاه 
اعلام کرد و بعد دست پادشاه رو که 

خدا خشک کرده بود شفا داد.

تو نبی اهل 
یهودا هستی؟

به خونه‌ی من بیا و 
چیزی بخور.

اول پادشاهان ۱۳: ۶ – ۱۹ 



خداوند 
می‌فرماید به خاطر اینکه از 

فرمان من نا اطاعتی کردی و 
اینجا آب و غذا خوردی، در آرامگاه 

پدرانت دفن نخواهی شد.

زود 
باشین بیاین ... 

اون نبی کشته شده!

ای وای 
برادرم.

همانطور که خداوند گفته 
بود که رو به این قربانگاه فریاد 
بزند و لعنت خداوند را بر معابد 
سامره اعلام کند، همانطور هم 

خواهد شد.

اول پادشاهان ۱۳: ۲۰ – ۳۲ 

وقتی من مُردم، مرا در 
آرامگاه برادرم دفن کنید 

و استخوان‌های مرا در کنار 
استخوان‌های او دفن کنید.



ولی خداوند به او گفته بود که همسر 
یگری به  بعام در لباس شخص د یر
سراغت می‌آید و در مورد پسر   ش از تو 

خواهد پرسید. همچنین خداوند گفت که 
بعام بدهد. چه جوابی به همسر یر

اخیای نبی خیلی پیر شده بود و 
ید. یگر درست نمی‌د چشم‌هایش د

بعام پادشاه دست از کارهای  حتّی بعد از این اتفّاق‌ها هم یر
تغییر قیافه بده و پیش اخیای نبی پلید   ش نکشید ... تا اینکه پسر   ش بیمار شد.

در شیلوه برو .... همون مردی که به من 
گفت پادشاه میشم.

با خودت ده تا نون، کلوچه و 
یک کوزه عسل بردار و ازش بپرس 

که پسرمون زنده می مونه یا نه.

پسرمون 
خیلی حالش بده ... 
باید یه کاری بکنیم.

این پیام را از جانب خداوند به شوهرت 
بده: »من تو را از همه‌ی مردم برتر قرار 

دادم و تو رو پادشاه اسرائیل کردم.

اول پادشاهان ۱۴: ۱ – ۷ 

همسر یربعام! 
بیا تو. چرا وانمود 

می‌کنی شخص دیگری 
هستی؟

خبر بدی برایت 
دارم.



... به خاطر پرستش خدایان 
بیگانه، خدا را خشمگین کردید.

خدا اسرائیل را به خاطر گناه 
یربعام که اسرائیل را به گناه 

کشید، ترک می کند.

من سلطنت را از خاندان داوود گرفتم و 
به تو دادم، ولی تو مثل خدمتگزارم داوود از 

فرمان های من پیروی نکردی.

خاندان تو مثل کودی 
که از اصطبل جمع می‌کنند و 
بیرون میریزند از صفحه‌ی 

روزگار محو خواهند 
شد.

قسم می خورم هر کدام از اعضای 
خانواده‌ات که در این شهر بمیرند 

توسط سگ‌ها خورده بشوند، و کسانی 
که در صحرا هستن توسط لاشخورها 

خورده شوند.

به خانه‌ات برگرد، 
به محض این که وارد شهر 
بشوی آن بچه خواهد‌ مُرد و 

تمام اسرائیل برای
 او عزاداری خواهند کرد.

ولی این بچه تنها عضو خانواده‌ی 
توست که دفن شایسته‌ای خواهد 
داشت. این بچه تنها عضو در تمام 
خاندان یربعام است که خدا از او 

راضی است.

خداوند پادشاهی دیگر را علیه 
اسرائیل بلند می‌کند تا یربعام را 

نابود کند.
خداوند اسرائیل را 

چنان مجازات می‌کند که مثل نی 
در رودخانه به لرزه بیفتد.

اسرائیل ریشه 
کن خواهد شد و در آن 

طرف رود فرات پراکنده 
خواهد شد ...

اول پادشاهان ۱۴: ۸ – ۱۶ 

تو بیش از تمام پادشاهان قبل از 
خودت مرتکب گناه شدی. بُت‌ها ساختی و مرا با 

ساختن گوساله‌ی طلایی به خشم آوردی.

از آنجایی که از پرستش من سر باز 
زدی، بلا و مصیبت بر سر خاندانت و تمام پسرانت 

می‌آورم. این پسرت که بیمار است و بقیه‌ی پسرانت که 
سالم هستند، همه از بین خواهند رفت.



شیشق فقط یک فکر در سر   ش داشت ...

شیشق و ارتشش حمله کردند و وارد اسرائیل شدن.

درست مثل نیاکان خود، مردم به انحراف رفته 
بودند و مردان در معابد خود روسپی‌گری می‌کردند.

در همین زمان در یهودا، رحبعام پادشاه 
هم قوم رو به راه‌های بد کشیده بود.

در کتاب تاریخ پادشاهان جنگ‌ها و چگونگی سلطنت 
بعام ثبت شده است. اینکه چگونه او اسرائیل را با  یر

پرستش بُت‌های تزیین شده دچار گناه عظیمی کرد. 

بعام. بعام مُرد درست مثل خود یر پسر یر

نبی درست می‌گفت! 
خدا به خاطر نااطاعتی ما داره 

ما رو تنبیه می‌کنه.

شیشق 
پادشاه مصر با تمام 

قوای ارتشش به اورشلیم 
حمله کرد.

اول پادشاهان ۱۴: ۱۷ – ۲۵ 

نــــــــــــه!!!

بوووم



بعد از اینکه شیشق تمام ثروت و خزانه را با 
خود    ش برد، رحبعام پادشاه به جای 

سپرهای طلایی، سپرهای برنزی ساخت.

و بعد از مرگش پسر   ش ابیا جانشین او شد.

اول پادشاهان ۱۴: ۲۶ – ۳۱ 

خ  ... که تمام خزانه‌ی معبد و کا
پادشاه را غارت کند و تمام سپرهای 

طلایی را با خودش ببرد.
خ مرا  این غنایم، کا

زیباتر می‌کنند.

پادشاه رو آزاد کنین. 
ما با تمام ثروت اورشلیم 

تا این درسی بشهبه مصر برمیگردیم.
 واسه پادشاهشون.



ابیا جانشین پدر   ش رحبعام شد. درست مانند پدر   ش، دل او نیز با خداوند نبود.

ایشان کاهن اعظمی داشتند که  آنها را در پرستش بعل و اشره به همراه خدایان 
خورشید و ماه، صور فلکی و هر چیزی که در آسمان بود، هدایت می‌کرد. 

در تمام عمر ابیا بین خاندان یهودا و خاندان اسرائیل جنگ و درگیری وجود داشت.

ولی خدا پسری به او داد به 
نام آسا که تصمیم گرفت راه 

پدر   ش را دنبال نکند.

1 مکان‌های بلند مکان‌هایی بود که بُت‌پرستان در آنجا 
پرستش می‌کردند. پرستش آنها شامل قربانی کردن حیوانات، 

روسپی گری، سوزاندن بخور، و قربانی کردن انسان بود.

2 در آن مکان‌های بلند ستون‌هایی وجود داشت 
که نقش الهه‌ی باروری و خدایان مرد روی آنها حک 

شده بود. 

مردان روسپی 
همچنان به کارهای خود در معابد 
ادامه بدهند و الهه‌ی اشره نیز در 
مکان‌های بلند پرستش بشود.*۱

اول پادشاهان ۱۵: ۱ – ۸ 

خدا فقط سه سال به ابیا اجازه داد که سلطنت کند 
و بعد از سه سال ابیا مُرد.



من مادربزرگتم ... 
تو نمی‌تونی من رو از 

خ اخراج کنی! کا

معبد رو با 
تمام این هدایای تقدیمی 

پر کنین.
ما خداوند 

راستین رو پرستش 
می‌کنیم.

تمام نیروها و 
ارتش رو تجهیز کنین. بعشا پادشاهی 

اسرائیل رو از آن خودش کرده.
بعشا، ناداب پسر یربعام رو کشته. خدا 

اجازه نمیده زنده بمونه.

در این شرایط، بعشای پادشاه که همتای 
اسرائیلی آسا بود، آماده‌ی جنگ با یهودا می‌شد.

اول پادشاهان ۱۵: ۱ – ۹ و ۲۵ – ۲۸ 

تمام این بُت‌ها رو 
بشکنین. نمی‌تونم شاهد 

این پلیدی باشم.

بُت‌هایی که پدرم و
 پدربزرگم در کنار معبد خداوند 
گذاشتن رو هم از بین ببرین.

تو این بُت شرم‌آور اشره 
رو ساختی ...  درست مث 
ساکنین سابق این سرزمین.

می‌خوای خدا ما رو هم مثل اونها نابود 
کنه؟به همین خاطر از مقام »ملکه‌ی مادر« 

تو رو برکنار می‌کنم.



پس خدا توسط ییهوی نبی پیامی برای او فرستاد.

بعام، بعشا بقیه‌ی پیشگویی‌ای که  بعد از کشتن پسر یر
بعشا ثابت کرد که نه تنها قاتل است بلکه همچنان به اخیای نبی کرده بود را هم عملی کرد.

بعام مرتکب شده بود، نیز ادامه داد. گناهانی که یر

تمام خاندان یربعام را 
بکش و نگذار حتی یک نفر 

زنده بماند.

من تو رو از خاک برداشتم و رهبر 
قوم خودم یعنی اسرائیل کردم امّا تو
 به راه پلیدی که یربعام رفته بود 

قدم گذاشتی.
تو مردم را به 

گناه کشاندی و من را 
خشمگین کردی!

همونطور 
که یربعام را نابود 

کردم، تو و خاندانت 
را نیز نابود می‌کنم.

آن عدّه از افراد خانواده‌ات 
که در شهر بمیرند، خوراک سگ‌ها 

خواهند شد و آن کسانی که در صحرا 
باشند خوراک لاشخورها.

اول پادشاهان ۱۵: ۲۷ – ۱۶: ۴ 



آسای پادشاه دستور داد تمام سنگ‌ها و الوارها را برای 
مستحکم کردن شهرهای جبع و مصفه به آنجا ببرند. 

ارتش آرامی‌ها به اسرائیل حمله کردند و 
یادی به آنها وارد کردند. خسارات ز

بعشای پادشاه مشغول مستحکم کردن 
شهر رامه بود و اجازه نمی‌داد هیچ کس وارد 

شهر بشود.

ما مُدام با بعشا در 
جنگ هستیم.

یک نماینده پیش 
بن هدد حاکم دمشق بفرست.

این هم 
هدایای نقره و طلا که 

برای این هم‌پیمانی به شما 
ارتش تقدیم می‌کنیم.

من در عرض یک 
هفته رامه را ترک 

خواهند کرد.

سرورم آسای 
پادشاه فرمودند بیایید مانند 
پدرانمان با هم پیمان صلح 

ببندیم.
سرورم درخواست 

دارند که شما پیمانتان با 
بعشا، پادشاه اسرائیل، 

را بشکنید.

اول پادشاهان ۱۵: ۱۶ – ۲۲ 



بعشا پادشاه اسرائیل، مُرد و تنها 
خاطره‌ای که از او باقی ماند، 

کارهای پلیدی بود که در نظر 
خداوند انجام داده بود.

پسر   ش ایله جانشین او شد و او 
نیز دو سال بعد به قتل رسید.

وقتی او در خانه‌ی یکی مسئولان کاخ مست شراب شده بود،  
توسط یکی از درباریان خود   ش به نام زمری کشته شد. 

در روزهای آخر عمر   ش به خاطر یک 
بیماری‌ در پاهایش فلج شد.

آسا چهل سال بر 
یهودا سلطنت کرد.

ولی وقتی مُرد به عنوان کسی 
که در تمام عمر قلبش تسلیم 

خداوند بود، شناخته شد.

کارها و شهرهایی که ساخته بود در کتاب 
تاریخ پادشاهان یهودا ثبت شده است.

اول پادشاهان ۱۵: ۲۳ – ۲۴ و ۱۶: ۶ – ۱۰ 



زمری به محض اینکه پادشاه شد 
تمام مردان خاندان بعشا را کشت.

همانگونه که ییهو نبوت کرده بود تمام خاندان بعشا کشته شدند.

دوران سلطنت زمری بسیار کوتاه بود. 
چون ارتش و خیلی از اسرائیلی‌ها تصمیم گرفتند که 

فرمانده خودشان عمری را پادشاه بکنند.

بهترین سربازانت را در دروازه‌های 
ورودی قرار بده.

تمام ارتش اسرائیل برعلیه زمری که در کاخ 
سلطنتی در ترصه ساکن بود، شور   ش کردند.

بعد از اینکه ارتش اسرائیل شهر را تصرّف کرد، 
زمری وارد قلعه‌ی داخلی شد و قصر را به آتش کشید.

زمری به خاطر گناهان بزرگی که 
علیه خداوند انجام داده بود، مُرد.

عمری فرمانده 
پادشاه ماست!!

اول پادشاهان ۱۶: ۱۱ – ۲۰ 



ید و تپه‌ای را خر
 شهر سامره را در 

بالای آن ساخت.

وقتی موقعیت عمری به عنوان پادشاه کاملًا تثبیت 
شد، او به خاطر دو چیز معروف شد:

بعضی از اسرائیلی‌ها از مردی به نام تبنی حمایت می‌کردند ولی عمری و طرفدارا   ش 
توانستند به آنها غلبه کنند و به این ترتیب تبنی درگذشت.

ین هم بود این بود که  ولی دومی، که بدتر
خدای اسرائیل را خشمگین کرد.

ت دوازده سال سلطنت کرد و  به مدّ
ین وضع به  قوم اسرائیل را به بدتر

بُت‌پرستی کشاند.

او پسری از خود به جا گذاشت به نام اخاب که تا ابد 
در تاریخ اسرائیل به بدنامی معروف بود.

اول پادشاهان ۱۶: ۲۱ – ۲۸ 




